
   کانون نویسندگان ايران هيئت دبيراندوستان ارجمندم، اعضاء محترم

 اندوه زائی اتپيرامون اختلاف مراجعه کرده و  از وطن افتاده دورِ به مناعضاء جوان کانوناز آنجا که برخی از 

 به اطلاع تان  نکات زير را، آن پيش آمده نظر خواسته اندء نفر از اعضا31 بين هيئت دبيران کانون و  هم اکنونکه

  :می رسانم

در اين مورد لازم می دانم پيرامون عضويتم  ؟نخستين نکته در آن است که چرا با من تماس گرفته شده. 1

  :در کانون مویسندگان ايران توضيح دهم

 فرمایشی ء نفری بودم که اعلاميه عليه کنگره9جزو  ، من)سال پيش 54يعنی  (1346در زمستان 

تصميم هم يم و در اسفند همان سال ردز ديگر نویسندگان ايران همت گمام و بر گرفتن امضاء انویسندگان را نوشتي

، بر بنياد آن هم 1347 و در فروردين  آن شدمءنامهس اساءهيه و من عضو کميسيون تبه ايجاد کانون گرفتيم

 که سال تعطيل 1351 تا 1347(در تمام دوران اول کانون سپس، . انتخابات اول کانون را انجام دادیم اساسنامه،

  .  عضو هيئت دبيران کانون بودم هممن منشی دائمی و گاهی) فعاليت های کانون است

 زنده ام و دعوت اقد بنا بر،ل می کردم ولی من در لندن تحصي،ل شد تشکي"کانون دوم" که 1356در سال 

 به ايران برگشتم جندين 58در تابستان  و چون  شدم شناختهباره عضو کانون  و ديگرً غيابا،گلشيریهوشنگ ياد 

به ( نيز، به پيشنهاد زنده ياد محمود اعتمادزاده بار مديريت جلسات عمومی کانون بر عهده من گذاشته شد و

  .  کانون را پذيرفتمء مسئوليت بازنویسی اساسنامه)ينآذ

ت مزبور از ن پيش آمد و هيئ آءمسئله اختلاف بين اعضاء توده ای کانون و هيئت مديرهاينکه چنين بود تا 

 هوشنگ –محمود اعتمادزاده، به آدين  (ساخت را مطرح  تقاضای اخراج پنج تن از اعضاء کانون کانونمحمع عمومی

در جريان انقلاب به ، که اين آخری تنها محمد علی برومند فریدون تنکابنی و – سياوش کسرائی –ابتهاج، سایه 

  ). کانون پيوسته بود

ما از این اخراج « خود دعوت کرد و گفت که ء زنده ياد به آذين مرا به خانه،يل مجمع عمومیقبل از تشک

بوجود " خط امام"استقبال می کنيم چون قصد داريم شورای نویسندگان و هنرمندان ايران را برای هواداری از 

 بپيوندم و در انتخابات خود را مزبوری "شورا" به  آنها از کانون، پس از انجام اخراج،ایشان از من خواست تا. »آوريم

  . » کنم آنکانديد عضويت در هيئت دبيران

من نه تنها دعوت ایشان را نپذيرفتم و هواداری از هر خطی را خارج از وظایف کانون دانستم بلکه بلافاصله 

 با اين تعريض که ج دادم؛ماس گرفتم و جريان را توضي ت، زنده ياد محمدعلی سپانلو و ماندگار باقر پرهام،با دو دوستم

» کانون ضد خط امام«بوجود آيد آنچه از کانون می ماند » شورای نویسندگان خط امام«اگر اين اخراج انجام شود و 

  .شء ا و ايذاء اعضا، بازداشتً احتمالا و، خواهد شد برای تعطيل کانونمبنائیخواهد بود و اين 

اء توده ای مع عمومی پيشنهاد کند که عضويت اعضدر مج سپانلو از طرف ما سه نفر زنده يادقرار شد 

 مورد موافقت هيئت  نهاين پيشنهاد. بمدت شش ماه تعليق شده و سپس در مورد اخراج آنها تصميم گيری شود

 دکتر براهنی و زنده ياد  تند در پی سخنان، بخصوصگرفت و قرار  و نه مورد استقبال نویسندگان توده ایمديره

نون را هم در بر کا" اعضاء مردد" نشده و مبنی بر اينکه روند اخراج اعضاء به اين پنج نفر محدود ،ر سلطانپوسعيد

 ، از جانب نویسندگان پنجگانه،پيش از رأی گيری، آقای فریدون تنکاینی. شدرأی گيری تصميم به خواهد گرفت، 



ار بر سينه مان کم اخراج را همچون مدال افتخاين حما را اخراج کنيد تا ما  «:که" تقاضا کرد"سخن گفت و از اعضاء 

  . »بگذاريم

لناک اين تصميم را می ديدم تصميم به ترک مجلس گرفتم و در پلکان ساختمان به زنده ومن که نتيجهء ه

 برخوردم که تازه به محل ،)زب توده بوده استًکه بعدا معلوم شد از سران ح ( هاتفی، سردبير کيهان رحمانياد

پرسيد .  نتايج وخيم کار اشاره کردم بهاو از من پرسيد که چه اتفاقی افتاده و من برایش شرج دادم و. رسيده بود

  .» استعفاء دهيم يا خود کانون را تعطيل کنيم و يابهتر است هرچه زودتر« :م و من گفت»؟پس چه بايد کرد«

، از مؤسسان اوليه اسماعيل نوری علا«روف درشت نوشت که فردای آن شب، کيهان با حمتأسفانه 

و بلافاصله  )نقل به مضمون (» آن استعفا داد عضويتکانون ازمديران کانون، در اعتراض به مواضع ضد انقلابی 

 نامردانه، اعلام کرد که استعفای نوری علا به دستور حزب توده انجام شده ً، بصورتی کاملا همهئيت دبيران کانون

  عضو حزب توده نبوده و منی که هرگز،بدينسان. ست که استعفاء خواهند دادو او طلایه دار توده ای های ديگری ا

 از کانون استعفا نداده بودم در مظان چنين اتهام سنگينی قرار گرفتم و مدتی بعد هم برای هميشه مجبور به ًکتبا

  .شدتيرباران نيز سلطانپور، زنده یاد سعيد کانون هم تعطيل و رئيس افتخاری اش، . ترک وطن شدم

ا آی ، اين غربت چهل ساله پی و در،من اين مطلب را فقط بدان نوشتم که گفته باشم نمی دانم اکنون. 2

مشکلاتی که بين نسل بعدی  در مورد ، بنا بر اين عضويت، و؟ن بدانممی توانم خود را عضو کانون نویسندگان ايرا

 بر استعفای من جز خبر کيهان وجود  مبنیسندینه  ، از یکسو، در واقع؟يا نه اعضاء آن پيش آمده اظهار نظر کنم

که چون اعضاء سفر کرده قادر به مبنی بر اين(دارد و نه، از سوی ديگر، بر اساس تصميم کانون سوم و چهارم 

  .  بدانم کانونمی توانم خود را عضوهمچنان  )شرکت در مجمع عمومی نيستند عضو کانون محسوب نمی شوند

 را می توان از  يک نهاد رسمیعضويت ابتدای عمر کانون، اعتقاد داشتم که من، از همانهرچند که 

يک معنای معنوی نيز دارد » ونکان«از نظر من . نویسنده ای ستاند اما نویسندگی را نمی توان از هویت او جدا کرد

هر آن نویسنده ای  در بر گيرندهء -   و هيأت دبيران و واحدهایشدفترو  و اطاق نامه و ساختمانسرای اسا و- که 

در واقع هر که چنين کند عضو کانون است حتی اگر تقاضای .  سانسور و شکستن قلم می ستيزدعليهاست که 

 هنوز اين دستگاه دولتیخود را نپرداخته باشد؛ بخصوص که هيچ " حق عضويت"عضويت نکرده و يا اگر کرده باشد 

تصميمات  و در نتيجه، در جامعه مدنی، نمی تواند ی استکانون را برسميت نشناخته و کانون فاقد وجاهت حقوق

 فکر می کنم حق داشته باشم، بعنوان يکی از آخرين بازماندگان ،بر اين اساس. داند حقوقی بخود را واحد نفاذ

  . کانون، در مورد اختلاف پيش آمده اظهار نظر کنم اوليهجمع مؤسس و دبيران

نکه بخواهم وارد جزئيات شخصی افراد درگير ماجرا شوم،  هيأت  و بدون اي،تا آنجا که من می فهمم. 3

شکيل مومی کانون را طی دو سال متوالی تمجمع ع)  کرونائیل خودشان بعلت شرایطبقو(دبيران کانون نتوانسته 

 خود  بکار،اطر شرايط بحرانی مطابق اساسنامه و بخ، در نتيجه، را برگزار کند و دبيران جدیدداده و انتخابات هيئت

   .ادامه داده اما متعهد است که در اولين فرصت به اين مهم بپردازد

  : هيئت دبيران را درست نمی دانند؛ به دو دليلاستدلالمتقاضيان تشکيل مجمع عمومی اما اين 



مع عمومی خود را بروی اينترنت انجام می ا که بزرگ ترين شرکت های جهان مج،در عصر ديجيتال: الف

انتخابات هيئت مديره های خود را بصورت پستی برگزار می کنند، هيئت مديره کنونی کانون نيز قادر  یا گاهدهند و 

  .به انجام اين کار هست

در عين حال خود هيئت دبيران کنونی، هنگامی که تعداد اعضائش، به علت استعفا و دستگيری و : ب

کتبی و دريافت رأی از  به انجام انتخابات م اقدای، اينترنت بجای تشکيل مجمع عمومی، بودفوت، از حد نصاب افتاده

؛ کاری که از يکسو در  کرده استء خود از کف رفتههموندانبرای افزودن جانشينان  طریق آشنایان اعضاء

 محمع  یا پستیش بينی نشده و از سوی ديگر نشان توانائی هيئت دبيران در برگزار اينترنتیاساسنامه پي

مبنی بر اينکه تشکيل مجمع عمومی و انجام انتخابات بصورت (و استدلال اين هيئت را  را با خود داردعمومی 

  .باطل می کند)  در اساسنامه کانون پيش بينی نشده یا پستیديحيتالی

 که  دعوا در موارد شخصیهر دو طرف فکر می کنم که بجای تلاش ه به استدلالات طرفين،، با توجمن. 4

می ،  تأخير بلند مدت در تشکيل مجمع عمومیدر پی گذشت دو سالو ، تيجه ای نداردجز آبرو ريزی برای کانون ن

درخواست حتی يک نفر عضو برای تشکيل مجمع عمومی عادی و تجديد انتخابات هيئت توان حتی ادعا کرد که 

ومی را در ه زودتر تاريخی را تعيين کرده و مجمع عمئت دبيران موظف است تا هرچ و هي؛دبيران امری مطاع است

 تشکيل داده و انتخابات را برگزار  آشنا، يا حتی ارسال نامه بوسيله اشخاصا بصورت پستی و، یيک اطاق ديجيتال

  .کند

 مختلف برای انجام ندادن اين امر ضروری نشان از آن خواهد مزح کردن دلایلاز نظر من، عدول از اين کار و 

 صلاح را در )می خوانند» موقت«مخالفان به همين دليل آن را که  (داشت که هيئت دبيران تکميل شدهء کنونی

  . اما در مورد امتناع خود از اين کار روشنگری نمی نمايدتجديد انتخابات نمی داند

از آنجا که علت امتناع هيئت دبيران بر من روشن نيست و موارد مطرح شده کاملا ضئ و نقيض هم . 5

ً می گرفتم، حتما با ديگرانی که مواضع مرا تصديق می کردند ی منطقی قراردر برابر چنين مقاومت بمن اگر اند، 

 کار به چنين جائی بکشد اکنون هم، در صورتی که .می کردم» کانون نویسندگان مستقل ايران«اقدام به تشکيل 

ال ميل باشند، من با کمتلقی و چنين کانونی تشکيل شود و موافق باشد که نویسندگان مقيم خارج هم عضو آن 

  .دبيران منتخب آن خواهم کردتقديم هيئت ) تی بعنوان عضو افتخاریح(تقاضای عضويتم را 

 خود را در معرض انواع تهمت ها ،»دخالت ناگزير« با اين ،و با اين نکته حرفم را تمام کنم که می دانم. 6

و سال ( را به جان خريدم و دم نزدم  همانگونه که در کانون دوم اينگونه تهمت های ناجوانمردانه،قرار می دهم ولی

 کرده بودند  با منبل حسن نيت من بابت جفائی که در مقات دبيران کانون آن روز هيئها بعد بسياری از اعضاء

تا  ، از جانب هر طرف که باشد، تکرار اينگونه واکنش های گردن کلفتانه و جاهل مآبانهدر برابر) عذرخواهی کردند

  . کردسکوت خواهمحد امکان 
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